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در امتداد تاریکی جیغ بنفش

فرار از پاتـوق !
من از پاتوق نامادری ام فرارکردم و با آن که شب 
ها را در پارک می خوابیدم اما دوست ندارم دیگر 

به خانه ای بازگردم که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،دختر 15 
ساله ای که به دلیل رفتارهای ناهنجار در یکی از 
پارک های مشهد به مرکز انتظامی هدایت شده 
بود با بیان این ماجرا به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری امام رضا)ع(مشهد گفت:پدر ومادرم 
اهل کشور افغانستان هستند که به طور غیرمجاز 
در ایران زندگی می کردند اما من در مشهد به 
دنیا آمدم و رشد کردم. پدرم کارگر ساده ای بود 
که درآمد مناسبی نداشت و اوضاع مالی ما به هم 
ریخته بود. به همین دلیل من و دو برادر بزرگ ترم 
نتوانستیم بیشتر از مقطع ابتدایی تحصیل کنیم 
و درس و مدرسه را در حالی رها کردیم که زندگی 
آشفته ای داشتیم. از روزی که به یاد دارم پدرو 
مادرم مدام در حال مشاجره و درگیری بودند و 
من که آخرین فرزند خانواده بودم هیچ گاه طعم 
مهرو محبت آنان را نچشیدم چراکه مــادرم نیز 
برای کمک به مخارج زندگی مجبور بود در بیرون 
از خانه کارگری کند با وجود این ،بدبختی های 
ما از روزی بیشتر شد که مادرم به دلیل ابتلا به 
بیماری روحی ما را ترک کرد و به مکان نامعلومی 
رفت. پدرم نیز مدتی بعد با زن دیگری ازدواج 
کرد که وضعیت اجتماعی و اخلاقی مناسبی 
نداشت. از سوی دیگر خیلی زود متوجه شدیم که 
نامادری ام به مواد مخدر هم اعتیاد دارد و بدین 
ترتیب دوباره مشاجره ها و درگیری ها در منزل ما 
شروع شد. در این شرایط من هم با »رفیق بازی« 
خودم را سرگرم می کردم و در حالی که نامادری 
ام بساط استعمال مواد مخدر را پهن می کرد من 
هم سیگاری را آتش می زدم و در گوشه اتاق می 
کشیدم. طولی نکشید که مصرف نامادری ام بالا 
رفت و بدرفتاری های او در حالی مرا آزار می داد 
که برادرانم نیز به دنبال خلافکاری بودند و من 
از این وضعیت رنج می بردم. خلاصه برای آن که 
بتوانم هزینه های خودم را تامین کنم در یکی از 
فروشگاه های مشهد به فروشندگی لباس مشغول 
شدم تا این که حدود یک سال قبل پدرم نیز همه 
ما را در مشهد رها کرد و به افغانستان بازگشت به 
طوری که تاکنون از او خبری نداریم. با رفتن پدرم 
از ایران،نامادری ام منزل ما را به پاتوق معتادان و 
خلافکاران تبدیل کرد تا جایی که افراد ناباب نیز 
به منزل ما رفت و آمد می کردند و در کنار نامادری 
ام به استعمال مواد مخدر می پرداختند. به همین 
دلیل من دیگر در آن خانه امنیت نداشتم و نمی 
توانستم این شرایط را تحمل کنم ،بنابراین چند 
روز قبل شبانه از خانه فــرارکــردم و در کوچه و 
خیابان سرگردان شدم . از طرف دیگر چون جا 
و مکانی برای زندگی نداشتم برخی از شب ها 
را در پارک می خوابیدم  تا این که ماموران گشت 
انتظامی به من مشکوک شدند و مرا به کلانتری 

هدایت کردند اما ای کاش ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی  گ
است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 
غلامعلی تیموری)رئیس کلانتری امام رضا)ع(( 
اقدامات مشاوره ای و کارشناسی برای رهایی 
دختر نوجوان از آسیب های اجتماعی ،در دایره 

مددکاری کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

حوادث

سید خلیل سجادپور- بررسی های کارشناسی و 
تحقیقات مقدماتی در پرونده »مرگ دختری در کما« 
نشان می دهد که وی در مبارزه ای مرگبار با یک پسر 
جوان درون قفس توری یکی از مراکز آموزش هنرهای 
رزمی مشهد،هدف ضربات کشنده قرارگرفته و جان 

خود را از دست داده است.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح شنبه 
گذشته،)سوم شهریور(مرگ مشکوک دختری جوان 
در مشهد،پزشکان قانونی را به تکاپو انداخت و آنان را به 
سالن کالبدشکافی کشاند چراکه آثار کبودی ناشی از 
ضربه بر قفسه سینه و سر دختر 22 ساله دیده می شد.

طولی نکشید که معاینات تخصصی آغاز ومشخص 
شد»سارا-الف«بعد از آن که 4روز در یکی از مراکز 
درمانی در کما به سر می برد به دلیل خونریزی مغزی 
جان باخته است و احتمال وقوع جنایت وجود دارد. با 
این فرضیه پزشکی ،بلافاصله دکتر رضازاده)رئیس 
سالن تشریح پزشکی قانونی(ماجرا را به قاضی ویژه 
قتل عمد اطلاع داد و بدین ترتیب با حضور قاضی دکتر 
صادق صفری در پزشکی قانونی،تحقیقات قضایی 
اهمیت ویژه ای یافت. بررسی های مقدماتی بیانگر آن 
بود که »سارا«بیست ونهم مرداد هنگام مبارزه تمرینی 
در یکی از باشگاه های ورزشی با یک پسر جوان ،دچار 
حادثه شده و با وضعیتی وخیم به بیمارستان انتقال 
یافته است اما او به دلیل عوارض ناشی از ضربه به ناحیه 
سر به اغما رفته و بعد از گذشت 4 روز در حالت کما 

،جان خود را از دست داده است.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی است  گ
حساسیت این ماجرا و تمرین مختلط در مرکز آموزشی 
هنرهای رزمــی ،فرضیه جنایی را قوت بخشید و به 
همین دلیل تحقیقات موشکافانه درحالی ادامه یافت 
که پدر »سارا«به قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
وانقلاب مشهد گفت:دخترم مجرد بود و در باشگاه 
ــراف چهارراه میلاد،در زمینه هنرهای  ــی اط ورزش
رزمــی با چند دختر دیگر فعالیت می کرد اما تصور 
من بر این بود که دخترم بر اثر فعالیت ورزشی صدمه 
دیده است تا این که چند دختر هم باشگاهی او نزد من 
آمدند و ماجرای مبارزه با یک پسر جوان را لو دادند. 
آن ها گفتند مالک باشگاه ورزشی،پسر جوانی به نام 
»شهروز«را برای مبارزه با دختران به باشگاه آورده است 
که در نهایت او با چند دختر با فنون رزمی مبارزه کرده 

و سپس دختر مرا بلند کرده و به زمین کوبیده است ...
بنابرگزارش روزنــامــه خــراســان ،بــا لو رفتن مبارزه 
تمرینی مختلط،بلافاصله قاضی صفری دستورات 
ویژه ای را برای کنکاش های تخصصی در این باره صادر 
کرد و خود نیز به همراه گروهی از عوامل انتظامی و 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد عازم باشگاه ورزشی در 
منطقه آزادشهر شد اما بررسی های نامحسوس نشان 
داد که مالک باشگاه 
ــور  ــض ــه مـــحـــض ح ــ ب
ــل انــتــظــامــی  ــوامـ عـ
،محل را ترک کرده و 
تماس های تلفنی را 
نیز پاسخ نمی دهد. 
ــود کــه با  ــن گــونــه ب ای
دســتــور قــاضــی ویــژه 

قتل عمد، کارآگاهان قفل ها  را گشودند و با عبور از 
12 پله به زیرزمینی رسیدند که قفس توری جدال های 
رزمی در آن خودنمایی می کرد و کیسه های بوکس نیز 
در کنار تصاویر و بنرهای قهرمانان ورزشی آرام گرفته 
بودند. در حالی که هنوز بررسی های تخصصی برای 
افشای زوایا وابعاد مختلف این ماجرای تکان دهنده 
ادامه داشت و دستور پلمب مکان ورزشی نیز به اداره 
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی اعلام شده بود 
،خبر دستگیری شهروز)جوان23ساله(در بیسیم های 
پلیس پیچید وبدین ترتیب قاضی دکتر صادق صفری 
برای انجام تحقیقات بیشتر به سوی کلانتری سجاد 
مشهد حرکت کرد. با آن که اظهارات دختران رزمی 
کار در پرونده قضایی ثبت شده و شاهدان از مبارزه 
»شهروز«با »سارا«سخن گفته بودند که او را به زمین 
کوبیده است اما متهم این پرونده جنایی پای مالک 
باشگاه را به میان کشید و به مقام قضایی گفت:من 
برای تکمیل کمربندهای کیک بوکس)ورزش رزمی(

به باشگاه مراجعه کردم و در این باشگاه مشغول تمرین 
بــودم. مالک باشگاه خــودش به ما آمــوزش می داد و 
نکاتی را یادآوری می کرد و بعد از مدتی بازمی گشت 
و ایرادها را می گرفت. آن جا فقط من پسر بودم و بقیه 
هنرآموزان دختر بودند. عصر روز حادثه هم مالک 
باشگاه آمد و برخی دفاع های شخصی را به ما آموخت 
و از ما خواست تا ساعت 16 عصر کار کنیم ولی خانم 
)متوفی(در یک لحظه افتاد و تشنج کرد. در این هنگام 
مالک باشگاه با من تماس گرفت که »بیایید گردن 
بگیرید!« ولی من با آن دختر مبارزه نکردم آن لحظه 
من کیسه بوکس کار می کردم که این حادثه رخ داد ...

بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،اگرچه 
اظهارات و اعترافات متهم برای قاضی باتجربه ویژه 
قتل عمد باورپذیر نبود اما در عین حال وی با دستور 
قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرارگرفت 
تا مجریان قانون به بررسی زوایای تاریک مبارزه مرگبار 

دختر و پسر جوان در قفس توری بپردازند. 

در یکی از باشگاه‌های ورزشی مشهد رخ داد 

مبارزه مرگبار دختر و پسر رزمی کار 
در قفس توری !

  این ستون برای آگاهی مسئولان و پیگیری شنیده ها 
 انتقادها و نظرات  مخاطبان منتشر می‌شود

 خبرهای غیر حرفه ای 
در سایت پلیس آگاهی فراجا

بسیاری از اخباری که در سایت پلیس آگاهی فراجا منتشر می شود ،عجیب 
و غیراصولی است.خبرنگار پیش کسوت روزنامه خراسان با بیان این مطلب 
گفت:اخبار غیرحرفه ای که با تنظیمی بسیار ناشیانه در سایت پلیس آگاهی 
فراجا در برابر دیدگان مخاطبان و علاقه مندان به اخبار حوادث قرار می 
گیرد ،بیانگر آن است که پلیس باید بیشتر از گذشته به سواد رسانه ای در 

عصر جنگ های رسانه ای توجه کند.
سید خلیل سجادپور افزود:اگرچه این گونه نقص ها در بسیاری از سایت 
های خبری مربوط به سازمان ها و ارگان ها و حتی خبرگزاری ها به چشم 
می خورد اما در برخی از مراکز اطلاع رسانی به دلیل برداشت های سیاسی 

و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
چند روز قبل فیلم و خبر دستگیری 
ــا ایـــن عــنــوان  ــی در مشهد ب ــارق س
ــر خــروجــی ســایــت آگــاهــی فراجا  ب
قرارگرفت»سارق زورگیر که با تهدید 
چاقو و ضرب وجرح اقدام به سرقت 
طلای زن جوان در خیابان احمدآباد 
مشهد کرده بود درحالی دستگیر شد 

که داخل مبل در مخفیگاهش مخفی شده بود اما
1-گذشته از ایرادهای اساسی خبرنویسی و ویراستاری ،این سارق سابقه 
دار موفق به زورگیری طلا نشده و با شکافتن دست و صورت زن جوان، تنها 
سگ پاکوتاه دختر خردسال او  را به سرقت برده بود که دخترک از شدت 

ترس دچار لکنت زبان شد.
2-در یکی از خبرهای این سایت آمده 
بود:»فرمانده انتظامی کل کشور:حجم 
ــوادث ترافیکی نگران کننده  تلفات ح
اســت« بــرای بیان اعــداد و ارقــام و آمــار از 

کلمه»حجم«استفاده نمی شود. از سوی دیگر تلفات برای مرگ حیوانات 
به کار می رود. مانند این که »چند گوسفند تلف شد«و نباید آن را برای انسان 
به کار برد. بهتر آن است که بگوییم»قربانیان حوادث ترافیکی نگران کننده 

است« یا از کلمات دیگری مانند آمار کشته شدگان و ... بهره ببریم.
3-حداقل یک فرد نظامی می دانــد که تصاویر مصاحبه شوندگان و 
فرماندهان باید با لباس فرم فصل باشد اما متاسفانه  این گونه موارد به هیچ 

وجه رعایت نمی شود.
4-پلیس آگاهی به عنوان ضابط قضایی نباید در مراحل تحقیق و بازجویی 
از کلمه »قاتل«استفاده کند چراکه تا تایید حکم در دیوان عالی کشور هر 

فردی »متهم به قتل «است.
5- متاسفانه به خاطر رقابت های مراکز اطلاع رسانی پلیس و یا سرعت 
عمل در انتشار اخبار،گاهی اخبار نادرست نیز در برخی از سایت های 
استانی پلیس خودنمایی می کند که نیازمند توجه و تحول در عرصه اطلاع 

رسانی است و ...
خبرنگار فعال در عرصه حوادث کشور خاطرنشان کرد:حتی تیترهای  
انهدام باند سرقت غلط است چراکه باند متلاشی می شود و با دستگیری 
اعضای آن از هم می پاشد،بنابراین به کار بردن کلمه )منهدم شدن(در تیتر 

اخبار درست نیست.
سجادپور تصریح کرد:ان شاءا... با تدابیر معاونت اجتماعی فراجا،بازنگری 
دقیقی در انتشار اخبار صورت گیرد و مدیران این سایت ها نیز از استادان 
دانشگاه و متخصصان امور رسانه ای برای آموزش بهره مند شوند تا در 

کارزارهای رسانه ای ،اقتداری دیگر را به نمایش بگذارند.

جیغ بنفش

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم

تصویری از قفس توری باشگاه ورزشی


